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  :چكيده
ــابي      ــي و ارزي ــورد بررس ــوان م ــاگون ميت ــات گون ــي را از جه ــر ادب ــك اث                      ي

ست كه درونمايه هاي فكري مولانـا را در         آناين پژوهش بر  . ناسي قرار داد  سبك ش 
هـا بـا    رباعيات بكاود تا پي برده شود كه رباعيات او هر چند در كلّيات درونمايه               

اختـصار و ايجـاز، سـادگي،       : ست اما داراي امتيازاتي چـون     زلها و مثنوي مشترك   غ
رباعيات وي داراي . است كه آنها را از ديگر آثار مولانا متمايز ميكند         ... صميميت و 

مي سـروده   افكار و انديشه هاي والاست كه اثبات ميكنند بر حسب تفنّن و سـرگر             
ت مولانا و سبك شناسـي آنهـا تـاكنون          ست در زمينة رباعيا   لازم بذكر . نشده است 

  .پژوهشهايي در خور توجه انجام نگرفته است
  

  : كلمات كليدي
   .مولانا، نظم فارسي، رباعيات، سبك شناسي، سطح فكري

  
  
  

                                                 
  ات فارسي  دانشگاه سيستان و بلوچستان عضو هيأت علمي زبان و ادبي-  1
 com.yahoo@mashhadi mohammad amir  
 vacegh@yahoo.com   عضو هيأت علمي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان-  2

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي-  3
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  :مقدمه
ست و بيشتر شاعران در اين قالب طبع آزمايي         از كوتاهترين قالبهاي شعر فارسي    رباعي يكي   

ترين نوع شعر ايراني و تابناكترين تجليّ روح و فرهنـگ ايرانـي             رباعي اصيل «اند، زيرا    نموده
  )35: 1366رياحي، . (هاي ناب ايراني را به بياني ساده و دلنشين دربر دارد است و انديشه

اگر قصيده در آغاز بيشتر در دربار شاهان و بزرگان براي مـدح آنهـا بكـار گرفتـه ميـشد و                      
بلنـد كـاربرد داشـت، موفقيـت در          داسـتانهاي    مثنوي به سبب آنكه براي بـه نظـم كـشيدن          

ربـاعي شـعر    «ولي  . سرائي از عهدة افراد هرچند چاشني عرفان داشته باشند ساخته نبود          غزل
زنده و جوشان عامة مردم ايران بود و ميتوان حدس زد كه بيشتر همراه چنگ و ني سـروده                   

  )36: همان(» .ميشد
سـرايان معـروف قرنهـاي       نـشأ آن و ربـاعي      و م  هدر مورد رباعي، معاني لغوي، وجه تـسمي       

مختلف بسيار سخن رفته كه ذكر آنها در اين مقال نميگنجد بنابراين در اين مقدمه به پيونـد         
كـه از روايـات    از مردم و با مردم بودنـد و چنان صوفيه«. رباعي و عرفان پرداخته شده است   

پـس  . »تة ايـن جـنس بودنـد      ادبي بر ميĤيد، رباعي از ميان مردم پيدا شد و مردم سخت شيف            
عجب نيست اگر صوفيان يعني پديدآورندگان ادبيات مردمي به اين قالب توجه بسيار داشته  

پند و حكمت و اخلاق،     : اگر در قصيده علاوه بر مدح، مضامين متنوع ديگر همچون         . باشند
ي در  كان حضور دارند، ول   ام... حبسيه و شكوائيه، مضامين اجتماعي، وصف، هزل و هجو و         

در «.  محدود و كاسته ميشود    طور خاص مضامين شعر   رباعي بطور عام و در رباعي عرفاني ب       
حـال، عمـق    نيستند كه تكرار ميشوند، با ايـن    مضمون هاي عرفاني گرچه بيش از چند     رباعي

ولـي آنچـه بـه      . بايـد نهفتـه ديـد     انديشة ايراني سير تاريخ ايران را در همين چند مضمون،           
ميبخشد و مانع ميشود كه تكـرار مـضامين نامحـسوس گـردد، ظرائـف               ها آب و رنگ     شعر

حيرت ميكنيـد كـه ميبينيـد مـسائل         . هاست كه در كلام جاي دارند     ها و تموج   روحي، دقيقه 
اسـلامي  (» .انـد  بسيار پهناور و اصلي را به اين سادگي در يك عبارت عادي و آني گنجانده              

ه مـورد اسـتفادة صـوفيه و عرفـا بـوده،          اگر به بررسي قوالب شعري ك ـ      )29: 1381ندوشن،
چه بسا عارفاني كه غير از رباعي       . بپردازيم نقش و حضور رباعي و غزل را پر رنگتر مييابيم          

  .اند در قالبي ديگر شعر نسروده
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... حدي بود كـه برخـي از آنـان چـون خواجـه عبـدا               هرتقدير، عشق صوفيه به رباعي ب      به«
انـد و حتـّي بعـضي اولـين      حصراً يا اكثـراً ربـاعي گفتـه   انصاري و شيخ ابوسعيد ابوالخير من     

كلي ميتـوان گفـت كـه تمـام         بطـور . اند رباعيات فارسي را نيز به بايزيد بسطامي نسبت داده        
الـدين   كه سنايي، عطـار، مولـوي، شـيخ نجـم         چنان. اند صوفيه، كم و بيش به رباعي پرداخته      

شميـسا،  (».. رباعيات زيبايي دارنـد    كبري و شيخ اوحدالدين كرماني و بسياري ديگر هركدام        
علاوه بر اينكه رباعي مورد علاقة عارفان شاعر بوده دانشمندان علوم ديگـر      ) 33-34: 1363

  . اند نيز به رباعي علاقه نشان داده... چون ابن سينا، خيامّ و
  

  شناسي فكري رباعيات مولانا سبك
عران برتري داد؛ از جهت موسيقي، شعر مولانا را از جهات گوناگون ميتوان بر شعر ديگر شا

هاي والا و دلپسند مخاطبان كه هيچ وقت كهنـه و            تصاوير نو، زنده و پويا، مفاهيم و انديشه       
  .  فراموش نميشود
   سـت و نـه احاطـه بـر دانـشها و علـوم              را پراهميت نموده نه كثـرت اشعار      آنچه آثار مولانا    

وجه تعـين و    «. است...  فلسفه، تصوف و     علوم ادبي، فقه، حديث، كلام،    : اش همچون  زمانه
     ناپـذير و پـر از تمـوج، در پهنـاي فـضاي مـشاعر                تشخصّ وي در گنجايش روح تـسكين      

دشـتي،  (» .ارادي او، در اين دنياي اشباح و احلامي است كه در جان وي زندگي ميكنند               غير
اگسستني وجـود دارد    ميان هر شاهكار ادبي و روح و انديشة خالق آن پيوند ن           ) 276: 1375

زيرا روح قدرتمند و متعالي و پهناور آثار متعالي ميĤفريند كه افكار و عواطف آن اثر كهنه و                  
. ر متناسب خويش بازتاب ميدهـد فرسوده نميشود در حالي كه روح سطحي نگر آثار و افكا   

ورتر و  تر و حوادث در آن طاغيتر، تقديرها ك        كس قصة روحش درازتر، متنوعتر، پيچيده     هر«
الدين محمـد را از سـاير شـعرا متمـايز            ست كه جلال  ن نكته همان چيزي   اي... مستوليتر باشد 

طومـار  «داستان روح او تمام نشدني، همهمة جهان مرموز درون او خاموش نـشدني              . ميكند
  )288: همان(» چو افسانة دل بي سر و بي پايانست«و » دل او بدرازاي ابد

:      لانــا در رباعيــات شــاملهــاي فكــري مو رين درونمايــهتــ در ايــن پــژوهش بــه پراهميــت
  : هاي عرفاني، اخلاقي، كلامي و فلسفي، اجتماعي و عاشقانه پرداخته ميشود درونمايه
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  درونمايه هاي عرفاني
تفسير و توجيه هاي    «هاي عرفاني لازم است ذكر شود كه         پيش از ورود به مباحث درونمايه     

ست براي بعضي از متفكران اسلامي       و مسائل اسلامي ممكن    ضي موضوعات مولانا دربارة بع  
هاي شخـصي و     بخش و قانع كنند نباشد، ولي در عين حال مولانا با تفسير و توجيه              رضايت

... اختصاصي خود در سيستم فرهنگ اسـلامي فعاليـت ميكنـد و از اسـلام تجـاوز نميكنـد                  
ا و متفكـران اسـلامي بايـستي در         بنابراين مقايسة جهان بيني مولوي با ديگر فلاسفه و عرف ـ         

ات                    خصوصيات روبنائي جهان بيني و علمي آنان انجام بگيرد نـه در اصـول بنيـادين و كليـ
تـرين   برجـسته ) 60-61: تا جعفري، بي (» .زيربنائي، زيرا همة آنان در اصول بنيادين متحدند       

  :هاي عرفاني در باعيات مولانا عبارتند از درونمايه
  ق است يا جمله معشوق است جهان، تجليّ ذات ح

ــر گلزارســـت ــرو، اگـ ــر سـ ــاغ اگـ   )1()202( ســـت و رخـــسارة آن دلدارعكـــس قـــد  در بـ
   درشش جهت و برون شـش،معبود اوسـت         بر هر جايي كه سر نهـم، مـسجود اوسـت
  )319( ست، همـه مقـصود اوسـت       اين جمله بهانه  بــاغ و گــل و بلبــل و ســماع و شــاهد

  حق استانسان، آينة جمال ذات 
ــوي    اي نـــسخة نامـــة الهـــي كـــه تـــوي ــه تـ ــاهي كـ ــال شـ ــة جمـ   وي آينـ
 )1921(  تـوي  درخود بطلب هر آنچـه خـواهي كـه  بيرون ز تو نيست هر چه در عـالم هـست

  مرغ روح انسان، از بيضة سيمرغ ذات حق است و بسوي او پرواز ميكند
ــرّد ــردون پ ــوي گ ــي از آن س ــرغ ملَك   ت، آن سـون پـرّد     آن سوي كه سـوي نيـس        م
ــزاد ــيمرغ بـ ــضة سـ ــه از بيـ ــرغ كـ ــرد      آن مـ ــون پ ــو، چ ــيمرغ بگ ــب س ــز جان  )516( ج

 )اتحاد عاشق و معشوق(فناء في االله، فناي عاشق در معشوق
هم او آفتاب و    « : سخن رفته است مانند     كم و بيش در آثار عرفا از اتحاد عاشق و معشوق ،           

كـه  . هم او عاشق و هم او معشوق و هم او عشق . هم او آسمان و هم او زمين . هم او فلك  
 بـاز بـا   چـون عـوارض اشـتقاقات برخاسـت، كـار     . اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است     

  )10: 1359 غزالي،(» .يگانگي حقيقت خود افتاد
اتحاد شخصيت روحاني عاشـق اسـت بـا           ... «: يكي از اديبان معاصر نيز در اين مورد گويد        

اتحاد را از قبيل اتحاد نورها      الدين اين    البته جلال ... دهدعشق رخ مي   كه در غلبات      معشوق،
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آميـزش مـي و آب      و در رباعيات مولانا همچـون       ) 728 : 1359 ركني،  (» .ميشمرد نه حلول    
  ):988(وقتي كه سالك از خود و غير خود رها ميگردد، معشوق ميشود )1494(تصوير ميكند

 )1168( مـن  احـول بـودم        خود هـردو يكـي بـود،        مگـر عاشـق ومعـشوق دوانـد«:گفتم كه  -

ــري ز آز و شــهوات آمــد -   او طالــــب احــــوال و كرامــــات آمــــد  هــر دل كــه ب

 )623( چون پاك شد از صـفات، خـود ذات آمـد            در ســرّ صــفات حــق، مقامــات گرفــت -

ــردم     »به گرد مـن چـرا ميگـردي؟«: گفتي كه  - ــود ميگ ــرد خ ــه گ ــيم، ب ــو ن ــرد ت 1151( گ( 

  بقاء باالله
ــوي ــصر روم شـ ــق روي قيـ ــر عاشـ ــوي   گـ ــوم شـ ــي قيـ ــه حـ ــود كـ ــد بـ )1931( اوميـ

  فرق توحيد با حلول
  .توحيد در نظر عرفا با نظر عامه متفاوت است

ــشود ــق نـ ــاني مطلـ ــود فـ ــده ز خـ ــشود     تابنـ ــق نـ ــزد او محقّـ ــه نـ ــد بـ  توحيـ
ــست ــابودنِ ت ــست، ن ــول ني ــد حل ــق نـ ـ     توحي ــاطلي ح ــزاف، ب ــه گ ــي ب  )800( شودورن

 برتري مستي بر هشياري
مستي از غلبة عشق حاصل ... «)78: 1378 مولانا ،(» ...هوشيار كجا داند؟بيهوشي مستان را«

   مولانا،؛رباعيات در) 377: 1382 چيتيك،(»... پيامد استيلاي عقلست،ميشود، ليكن هوشياري
تي مانند بهشت مجلس بيخودي و مس) 1705(هم نشيني با هشياران را مرگ ميداند

) 314(ستست كه بهايش از زين آن اسب كمترهمچون اسبي ا فرد هشيار، ) 785(است
  ) 5(هاي دنيا را همراه دارد غصه  هشياري ،

  ابن الوقت بودن صوفي
ــري   بر كار گذشته بـين، كـه حـسرت نخـوري ــي نبـ ــام ماضـ ــي و نـ ــوفي باشـ  صـ
ــري ــواني و وقـــت بـ ــوقتي، جـ ــن     ابـــن الـ ــردد اي ــوت نگ ــا ف ــضري ت ــا ح )1787( دم م

  )انسانهاي كامل(توصيه به همنشيني با مردان خدا 
مولانا در جاي جاي آثار خود از ملازمت پير و مرشد و مردان كامـل، بـسيار سـخن گفتـه                     

مختصة اصلي سبك مولانا را تطابق آن با وقايع حقيقي يا خاصـيت حقيقـت نمـايي                 «.است
  : باعيات به چشم ميخورد چنانكهاين ويژگي در مثنوي، غزليات و ر. ميدانم

 ســر فتنــة بــزم و بــاده جــويم كــردي      زاهـــد بـــودم ترانـــه گـــويم كـــردي 
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ــردي     بــــودميســــجاده نــــشين باوقــــار ــويم كــ ــان كــ ــة كودكــ )1716( بازيچــ
اين رباعي را هر شاعري ميسرود مؤثر و زيبا بود اما در مولانا از اين حدود تجاوز ميكند و                   

درويـشان بارگـاه حـق كيميـا        ) 226: 1385شميـسا،   (» .ربوط ميشود به زندگاني غريب او م    
سالكاني كه از يـاران نكـو دور   ). 723(هستند كه مس وجود سالكان را به زر تبديل ميكنند           

اه طلب، عارف واصل و     در ر ). 678(شوند همچون بز لنگ هستند كه شكار گرگان ميشوند          
  ). 830(ست كه از جهان دامن كشيده باشد رسيده لازم

ــا بنـــشين كـــه همنـــشين مرداننـــد  )718( تـــــا دود كـــــدورت تـــــرا بنـــــشانند  آنجـ

  
  هاي اخلاقي  درونمايه

هاي اخلاقي تهي نيست بلكه همچون ديگر آثـارش بـسياري از             رباعيات مولانا از درونمايه   
هاي اخلاقي در درون داستانهاي مثنوي، غزلها و رباعياتش يافت ميشود كه با زبـاني                توصيه

ليـل  وي فروتني و تواضـع را د      . ست تبين شده است   اي همگان قابل درك   وا و ساده كه بر    شي
و مخاطبـانش را بـه دوري       ) 917(پرستي را نكوهش كرده     خود) 378(كوچكي فرد نميداند    

... و) 690(پـسندد  احسان و نيكـي و جـود را مي   ) 1828(از خواهشهاي نفساني فرا ميخواند      
اين شفقت و احساسات انساني را نسبت به همة آدميان و همة خوانندگان آثار ادبي فارسي   «

گر و درخشان ميبينند، با مرغان گرفتار        موجودات جهان در خلال كلماتي مؤثر و شيوا جلوه        
    و آب و جويبار همدرد و همـراز ميـشوند و بـر همـه دل ميـسوزانند حتـّي در عطوفـت و                   

تـرين   برجـسته ) 55: 1347يوسـفي،   (» .دانديشي با كساني چون مولوي محشور ميگردن       بلند
  :هاي اخلاقي عبارتند از درونمايه

 را چون غربال ميدانـد كـه ناخالـصيها و نـا             مولانا علاوه بر اينكه روزه    : روزه و تزكية نَفس   
بر ايـن بـاور     ) 1621(و سبد و زنبيلِ گدايي بنده از درگاه خدا مينامد           ) 29(ها را ميزدايد  پاكي

روزه، محـك محتـشم و      ...  و) 477(د انسان را به زر تبديل ميكنـد         است روزه، خاك وجو   
  ) 633. (دون آمد

  وفاي به عهد
  داري به عهد و پيمان از والاترين صفات اخلاقي است، در نظر مولانا وفا

ــرد ــد مـ ــون آيـ ــه ذوفنـ ــر كـ  نگــر كــه چــون آيــد مــرددر عهــد و وفــا  آن را منگـ
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 )535( ر چــه صــفت كنــي فــزون آيــد مــرداز هــ  از عهــدة عهــد اگــر بــرون آيــد مــرد

سـت و سـرماي     زان نيست، بلكه وفا كردن به عهد      در باور مولانا، گرماي واقعي در تنور سو       
  ). 586(واقعي، سرماي زمستان نيست بلكه وعده دادن و عمل نكردن است

  ستايش درويشي و خرسندي 
ــاني دارد - ــيم ن ــرخ ن ــه ز چ ــس ك   وز بهـــــــر مقـــــــام آشـــــــياني دارد  آن ك

 )506( شـاد بـزي كـه خـوش جهـاني دارد          «:گو  نــي طالــب كــس بــود نــه مطلــوب كــسي

ــالَم را    بـــاترّه و نـــاني چـــو قناعـــت كـــردي - ــبلت عـ ــسنج، سـ ــرّه مـ ــون تـ  )25( چـ

  نكوهش حسد
بدان كه حـسد آن بـود       «. حسد، از بدترين بيماريهاي اخلاقيست و منشأ آن خبث باطنيست         

و ايـن حـرام     . آن را كاره باشي و زوال آن نعمت خواهان باشـي          كه كسي را نعمتي رسد نو       
 است و خبُـث بـاطن       - تعالي -است به دليل اَخبار و به دليل آنكه اين، كراهيت قضاي حق           

» .... است، كه نعمتي كه تو را نخواهد بود خواستن زوال آن از ديگري بجز از خبُث نباشـد                 
  )126، 2ج:1380غزالي طوسي،(

ــ ــت     و بــه خانــة پدرســتاي يوســف، امــان ت ــلاك و خطرس ــرادران، ه ــحرا و ب  ص
ــشين ــسودان من ــا ح ــساز و ب ــرگ ب ــا گ ــت     ب ــي بترس ــرگ برون ــسد از گ ــرگ ح  )216( گ

  نكوهش عيب جويي
 پس عيب كـسان زيـر زمـين بايـد داشـت             گر شـرم همـي از آن و ايـن بايـد داشـت
ــايي ــين بايـ ـ    ور آينــــه وار، نيــــك و بــــد بنمــ ــه، روي آهن ــون آين ــتچ  )396( د داش

  نكوهش تكبر
ست از تصور فوقيت و ترفـّع       كبر عبارت «:زشت اخلاقي است زيرا   خودبزرگ بيني از صفات     

  )245-246: 1382كاشاني، (».اي كه مستحق آن باشد نَفس از درجه
ــر نخرنـــد - ــوي خرابـــات تكبـ ــد   در كـ ــات برَنـ ــوي خرابـ ــر كـ ــردي ز سـ  مـ

ــا  آنجـــا برســـي مقـــامري بايـــد كـــرد ــد    ي ــا ببرن ــري، ي ــا بب ــوي، ي ــات ش  )685( م

ــدهي - ــرب ن ــه مط ــاده اي ب ــتار نه ــي   دس ــر برهــ ــا ز تكبــ ــده تــ ــتار بــ   دســ

ــي  ــتار نه ــو دس ــه ت ــان زانك ــود را بره ــهي     خ ــاج ش ــتان ت ــوض س ــده ع ــتار ب  )1938( دس

  



                                                     89 پائيز – 9 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 144

                                            

  

  هاي كلامي، فلسفي درونمايه
 زي منتـسب كنـيم زيـرا از شـعر و          پردا ما در صدد آن نيستيم كه مولانا را به فلسفه و فلسفه           

 و اصـطلاحات فلـسفي را در        لغـات پـسندد بلكـه گـاهي       سخن او برميĤيد كه فلسفه را نمي      
مولـوي نـه    «خدمت مقاصد عرفاني خود بكار ميگيرد وگرنه قـصد فلـسفه پـردازي نـدارد                

        ميتـازد چنانكـه     شـعر  هـم فلـسفي را تحقيـر ميكنـد و هـم بـر                ،فيلسوف است و نه شاعر    
انديشي را عبث ميشمارد و از دست مفتعلن مفتعلن نيز شكايت ميكند با اين همه شور                 فيهقا

امـا در   ) 196-197: 1356كـوب،    زريـن (» .عشق، او را هم فلسفي كرده است و هم شـاعر          
. مورد قضا و قدر و كوشش و اختيار انسان او به قضا و قـدر و ارادة حـق فـضيلت ميدهـد           

 تـصريفات   -عبارت ديگر ة قضاگرداني و ب   ت و احاديث، مسأل   مولوي براساس بعضي از آيا    «
فاضـلي،  (». را يك امر الهي ميداند كه خود جـزوي از مـشيت و قـضاي الهـي اسـت                   -قضا

1386 :344(  
ــد - ــضا ميگوي ــنم، ق ــد همــي ك ــن جه ــت  «  م ــاري دگرس ــو ك ــت ت ــرون ز كفاي  )221( »بي

ــايد - ــري، ش ــخت نگي ــه را س ــن واقع  ــ  اي ــه چيـ ــاجز انـ ــداز كوشـــش عـ   زي نايـ

ــد  ــدي بايــ ــزدي كليــ ــت ايــ ــشايد    از رحمــ ــه را بگـ ــين واقعـ ــل چنـ ــا قفـ  )832( تـ

ــد  - ــي باش ــت اول ــر، علّ ــيضِ اث ــر ف ــد  ه ــولا باشـ ــول هيـ ــه مقبـ ــورت همـ  )596( صـ

  مثُل افلاطوني
ــة ماســت ــا يكــي داي ــرده ه ــدر پــس پ  )165( مــا آمــده نيــستيم، ايــن ســاية ماســت       ان

ــت؟     وگـل،عكس مـن اسـتمن برفلكم درآب ــده س ــي دزدي ــتاره ك ــسي س  )197( ازآب ك

  درونمايه هاي خيامي
گرنـه بـسياري از   ، نمود برجسته و آشكار دارنـد و       ها هستند كه در شعر خيام      برخي انديشه 

اي  صفت خيامي بر اي فكر و انديشه      «. اند آنها در ادبيات و اشعار قبل از خيام نيز بكار رفته          
اي از مشرب منسوب به خيام را در خود داشته باشد، چه اين              م كه چاشني و مايه    بكار ميبري 

ذاري ايـن نامگ ـ  . فكر مربوط باشد به پيش از زمان خيام و چه به زمان او يا بعد از زمـان او                  
هـا   ايـن انديـشه   ) 141: 1374اسـلامي ندوشـن،     (» .ستبراي سهولت در تشخيص موضوع    

اند بـراي آنهـا زمـان و مكـان خاصـي             ة خيامي شهرت يافته   هرچند كه به نام خيام و انديش      
  . ها يافت ميشود در رباعيات مولانا نيز برخي از از آن انديشه. نميتوان پنداشت
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   شناسايي اسرار جهان، ممكن نيست-1
 )666( اول زنخــــي زدنــــد و آخــــر خفتنــــد  واقـــف چـــو نگـــشتند ز اســـرار جهـــان

   فناپذيري انسانها و كوتاهي عمر-2
ــه را ــن دمدمـ ــه ايـ ــد زمانـ ــاه كنـ ــه را      كوتـ ــن رم ــا اي ــرگ فن ــدرد گ ــم ب  وز ه

 )38( ســيلي اَجــل، قفــا زنــد ايــن همــه را       ست، و ليــكانــدر ســر هــر كــسي غروريــ

  دستي كه همي چيد گـل دسـته بـه دسـت             پايي كه همي رفت بـه شبـستان سرمـست

ــل ــن دام اجــ ــشاد دهــ ــد و گــ  )267(  شكـست  آن دست بريده گشت و آن پـاي         از بنــ

ــديم ــتاد ش ــه اس ــودكي ب ــه ك ــد ب ــديم     يكچن ــاد ش ــتان ش ــه روي دوس ــد ب   يكچن

 )1303( چــون ابــر در آمــديم و چــون بــاد شــديم  پايان حديث مـا تـو بـشنو كـه چـه شـد؟

  : داندها بعد از ذكر يك رباعي لحن مولانا را خيامي مي دكتر اسلامي ندوشن در كتاب ناردانه
ــ«  عمــرم بــه كــران رســيد و مــن در خــوابم  ي بـــشتابم انـــدر طلـــب دوســـت همـ

ــابم؟   گيرم كه وصـال دوسـت درخـواهم يافـت ــته را كجـــا دريـ )1119( ايـــن عمـــر گذشـ
خود ميگيرد از عمر از دست رفته ياد ميكند قدري متفاوت بـا             در اينجا اندكي لحن خيامي ب     

  )190: 1381اسلامي ندوشن،(» .مضامين ديگرش كه همه چيز را براي معشوق ميخواست
   دم و فرصت را غنيمت دانستن-3

ــاش ــانگي زد ف ــشق ب ــف ع ــروز حري  بــاش مبــاش گــر اوباشــي، جــز بــر او     ام
ــراش    دي نيست شدست، هـين مينـديش ز لاش ــت از وي متـ ــه نيامدسـ ــردا كـ  )998( فـ

  :براي اين موضوع نيز دكتر اسلامي ندوشن ضمن ذكر رباعي لحن آن را خيامي ميداند
  دريـــاب كـــه از كـــوي فـــلان ميگـــذرد  صبح است و صبا مـشك فـشان ميگـذرد«

ــذرد    برخيــز چــه خفتــي؟ كــه جهــان ميگــذرد ــاروان ميگـ ــه كـ ــستان كـ ــويي بـ  )521( بـ

  )178: همان(» .نداي اغتنام وقت. رباعيي است كه لحن خيامي دارد
   شكايت از حيله گري و ستمگري چرخ و فلك -4

ــد ــت كن ــدمت پيوس ــرا خ ــرخ ت ــر چ  )694( مپــذير، كــه عاقبــت تــرا پــست كنــد       گ

ــر و بد ــك، ز مك ــااي چــرخ فل ــازي ه  )59( از نطـــــع دلـــــم ببـــــرده اي بازيهـــــا  س

   توجه به نقد دنيا-5
 »عـين خواهـد بـود   آنجا مي نـاب و حـور        فــردوس بــرين خواهــد بــود«: گوينــد كــه
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ــود   پس مـا مـي و معـشوق بـه كـف ميـداريم  ــد ب ــين خواه ــار هم ــت ك ــون عاقب  )755( چ

    ست كه نگرش عارفان بـه دنيـا بـا نگـرش خيـام متفـاوت اسـت ولـي برخـي از                       پرواضح
اتّصاف خيام به   «حال  در هر . م و عارفان به چشم ميخورد     هاي مشابه در رباعيات خيا     انديشه
فه نيز وجاهتي ندارد زيرا اگر اين نحوة اتّصاف درست ميبود صوفيان نامـداري ماننـد                متصو
ن وي نميگـشودند  الدين رازي و عطّار  نجم : 1384قنبـري،  (» . نيشابوري زبان به قدَح و طعَـ
ي در بـسياري مـوارد از حقيقـت         الدين رازي و تعصبات و     البته موضع گيريهاي نجم   ) 115
  .  همه حال نظر او را تأييد نمودست و نميتوان دردور

  
  نكوهش دنيا 

چنانكه در مثنوي و غزلهـايش      در رباعيات مولانا، بارها دنيا و جهان مادي نكوهش شده هم          
شعر او الهام گرفته از قرآن و حديث است پس اگر تشبيهات و تـصويرهاي او از                 . ستچنان

از اشعار مولانا برميĤيد آنـست كـه     آنچه  . اي است كه با قرآن و حديث تطابق دارد         دنيا گونه 
مراد از دنيا، حيات اجتماعي مثبت نيست بل مراد نوعي غفلـت و غـرق شـدن در ظـواهر                    «

  :در رباعيات مولانا) 792: 1385زماني، (» .حيات است
  ست دنيا كشتزار-الف

  )112: 1361فروزانفر، (»الدنيا مزرعه الآخرَه«: در حديث آمده است كه
ــه خ  ــا آنك ــد كريمـ ـب ــيمداون ــاري      ست و رح ــو ميك ــو ج ــاز، چ ــد ب ــدم نده )1753( گن

   دنيا زنِ پير است -ب
در اين مورد نيز حديث مفصلي است كه چهرة واقعي دنيا در روز قيامت بـر مـردم آشـكار                   

ه           «: ميشود فروزانفـر،  (»....يؤتي بالدنيا يوم القيامه عليَ صوره عجوزٍ شمَطاء زرقاء انَيابها باديـ
1361 :187 (  

ــو  ــر ت ــد گ ــه باش ــت، چ ــا زن پيرس ــا پير دني ــه روز   ب ــري دو س ــس نگي ــي، اُن  )959( زن

  است) كاروانسرا( دنيا پل و رباط -ج
در حديث آمده است كه دنيا همچون پل است كه بايد از آن گذشت و به عمران و آبـاداني                    

  ) 549: مدرس رضوي، بي تا(» .نيا قنَظرََه فَاعبروُها و لا تعَمروُهاالد«: آن نبايد پرداخت
 )1843( يـــا هـــست ربـــاطي كـــه نيـــرزد پـــولي  ست جهان كه قيمـتش نيـست جـوي پولي
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  بــا پــاي نــا شكــسته از ايــن پــول نگــذري  قنطره است گذركن چو پا شكست دنيا چو 

  )215، 6ج: 1378مولوي، (           
  يفه است دنيا ج-د

  )216: 1361فروزانفر، (» بها كلابالدنيا جيِفَه و طُلّا«: ت كهحديث اس
  )1544... . (چون قبلة تو، جيفة دنيا آمد

   دنيا زندان است -ه
  )11: 1361فروزانفر،(» الدنيا سجنُ المؤمنِ و جنَّه الكافرِ« :در حديث است

ــنم ــزاي تـ ــد اجـ ــدم و پريـ ــاني شـ  ــ  فـ ــه ب ــر چــرخ ك ــنم ب ــد اول وط ر چــرخ ب 
ــه  ــتند هم ــي پرس ــند و م ــستند و خوش )1240( در غيب ازين وحـشت و زنـدان كـه مـنم            م

  )1549) (1548(زنبيل جهان، گداي در يوزة تو:  دنيا زنبيل است-و
   دنيا كَهدان است-ز

ــفته  ــد آشـ ــاد شـ ــان ز بـ ــدان جهـ )1596( بر تو بـه جـوي، چـو مـست باشـي خفتـه         كَهـ
جهـان را سرتاسـر   ) 1383(جهان را به دام مانند كـرده و در ربـاعي    ) 1165(ولانا در رباعي  م

از دنيا با نـام     ) 1496(رنگ ميداند كه در هر گوشة آن موش و پلنگ جاي دارند و در رباعي              
  . كهنه وطن ياد كرده است

، چـون  در چند مورد نگاه مولانا به جهان، مثبت است يكي آنگاه كه جهان از شـادي شـاعر          
ديگر آنكه وقتي از مردان خدا سـخن ميگويـد و آنهـا را بـه حـضرت                  ) 1403(بهشت شده   

  )1081. (و مشك جهان را پر از آب زلال ميبيند. مانند ميكند) ع(عيسي 
  درونمايه هاي اجتماعي

هـاي اجتمـاعي    مايـه   هاي رباعيات مولانا بنگريم بسياري درون اگر دقيق به مفاهيم و انديشه  
. هنگامي كه معشوق ازلي را بـه قاضـي ماننـد ميكنـد       : ر رباعياتش وجود دارد از جمله     نيز د 

از ) 387(بطور پوشيده از رشوه ستاني قضات و پايمالي حقوق ستمديدگان نيز انتقاد ميكند              
ست كه اگر زهد و عبادت فرد، سـود       گذار نميكند مولانا بر اين باور     زاهدان ريا كار نيز فرو      

، آن زهـد حقيقـي نيـست بلكـه ريـايي و نمايـشي اسـت                 ه حال فرو نباشد   ر ب نداشته و مؤث  
وي همنشيني با نادان را چون سبويي ميداند كـه بايـد بـا سـنگ اعـراض و دوري                    ) 1836(

بـه همنـشيني بـا زيركـان عـالم و در            )1076(مولانا در ربـاعي   ) 1076(جستن شكسته شود    
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به همنشيني مشتاقان توصـيه و آنجـا    ) 1516(به همنشيني عشّاق و در رباعي        )1073(رباعي
كه ناصحان، سرمستان را از محتسب ميترسانند به يك فساد اجتماعي كـه مـستي محتـسب                 

به رسم اجتماعي عيدانه گرفتن اشاره      ) 1410(و  )514(در رباعيات ) 722(است اشاره ميكند    
  ... . . دارد و

  نوجويي و مفاخرة ادبي 
ن پالان كهنه ميداند كه پشت خران را ريش و زخمي      مولانا، سخن كهنه و تكراري را همچو      

ست كـه در هـر بيـت او هـزار           شعر خود را عروس مينامد و معتقد      وي نظم و    ) 701(ميكند
   .)914(هاي بلند وجود دارد ولي آبستن از معاني و انديشه) ع(دختر بكر همچون مريم 

ــش  نو جو، نو جـو، كـه نـو طـرب بـيش كنـد ــن، پ ــالان كه ــد پ ــش كن ــران، ري  )701( ت خ

ــوة فكــر ــر   طــبعم چــو حيــات يافــت از جل ــرة ذكـ ــم در حجـ ــروس نظـ   آورده عـ

ــود  ــر بنمـ ــزار دختـ ــي هـ ــر بيتـ ــستن و بكــر  در هـ ــريم آب ــال م ــه مث  )914( هــر يــك ب

  
  هاي عاشقانه درونمايه

... ، وصل و هجـران و       ادي و غم  ، ش سوز و گداز، وجد و حال     . سخن عشق، از دل بر ميĤيد     
هاي شعر فارسي از آغاز تاكنون هـيچ موضـوع ديگـر، بـه               در دوره . همه اثرات عشق است   

ست، سخن دل اسـت بـه   رباعي شعر پاكيزه و ناب ايراني«. اندازه عشق، بازتاب نداشته است 
هـاي عاشـقانه در رباعيـات مولانـا          تـرين درونمايـه    برجسته) 36: 1366رياحي،  (».زبان دل 

  :تند ازعبار
  عشق، مادر ماست 

ست كـه انـسان را، و       نيز، متجليّ شود، زيرا او مادري     اي   صورت نيروي زنانه  عشق ميتواند ب  «
» ...ست كه با شفقت كودكـانش را مراقبـت ميكنـد          مادري... نصر را به دنيا ميĤورد    نيز چهار ع  

  ) 201: 1380شيمل،(
 ــ  عــشق اســت طريــق و راه پيغمبــر مــــا - ــشق و ع ــا زادة ع ـــا م ــادر مـ ــد م شق ب  

ـــا ـــادر مــ ــه در چـ ــا، نهفت ــادر م ـــا    اي م ــافر مــ ــت كـ ــده از طبيعـ ــان شـ  )49( پنهـ

ـــزاد - ــشق بـــ ــزاد، آن ع ــادر ن ــا را م  )449( صــدرحمت و آفــرين بــرآن مــادر بــاد      م
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  اميدواري در عشق
ميـروي، بـاري    اميد از حق نبايد بريدن، اميد سرراه ايمني است اگر در راه ن            « :مولانا ميگويد 

فروزانفـر،  (» .هـيچ كـژي نمانـد      .مگو كه كژيها كردم تو راستي را پيش گير        . سرراه نگاه دار  
مولانـا از   ) 92: 1386كوئليو،  (» .ايمان، اميد و عشق   « :اند و اينها يگانه ناميرايان   ) 1و2: 1378

يهـوده و نـامِ     اميد  نميشود و به كساني كه عشق را فقـط ، اميـد ب              نشانه بودن راه عشق، نا     بي
در نظر او يقيناً يـار، وفـادار        ) 1054( ميتازد و آنها را دروغگو مينامد      بدون واقعيت ميپندارند  

  ).1055(است وحتماً عاشق هجران كشيده به ديدار يار خواهد رسيد
  عشق و شرع

را با عشق يكـي ميدانـد و ميـان آن دو، جـدايي و ناسـازگاري                 ) ص(مولانا، راه شرع پيامبر   
در نظر او كـسي كـه از        . داندمي) ص(دة قرآن و خاك راه پيامبر        مولانا خود را بن    .رد  نميپندا

چـه خـوب گفتـه    . سخن از دل مولانا گفته اسـت . ديدار پيامبران شاد نشود گبر ابدي است   
مولانـا، جـوهر شـريعت و طريقـت را عبـارت از عـشق               « :است استاد دانشمند معاصر كـه     

  ) 49(بنابراين عشق است طريق و راه پيغمبر ما) 198: 1356زرين كوب،(» .ميداند
  عشق به اوليا و مردان حق

گزيدن يار و اتصال به وي نزد مولانا اصل، بلكه غايت سـير و مجاهـدت سـالك اسـت و              «
الدين  يار و معشوق نزيسته و گاهي با شمس        بدين جهت در تمام زندگاني عرفاني خود بي       

: 1378فروزانفـر، (» .بازي بـوده اسـت    ين، گـرم عـشق    الد الدين و حسام   لاحو روزگاري با ص   
 تنگ، به ديده و جـان عاشـق نـور    در نظر مولانا مردان حق همچون ماه نوراني به دل       ) 312
مولانا با تصويري نو، مردان حق را جبرئيل امين و منكـران آنهـا را چـون ابلـيس             . بخشندمي

 . حق، خدا يا فرستادة خدا هـستند       ست كه مردان   معتقد داند و حتي فراتر از اينها     گر مي  ستيزه
مولانا در عشق، به ماوراي افقهاي حسي نظر دارد و فرشـتگان الهـي، وي را بـه فراسـوي                    «

عشق مولانا به مردان خـدا بـا عـشقهاي مجـازي     )123: 1384ستّاري، (» .دنياي حس ميبرند  
 دو بـه    انگيـز ميـان آن     اگر عشق مولانا به شمس و مناسبات شـگفت        «. دنيوي متفاوت است  

ست كـه ضـد     ن اسطورة عشق شيفتگي خرَد گريز     افسانه و اسطوره ميماند، اين اسطوره هما      
  ) 116: همان(» .عشق واقعگراي مرد به زن در جامعه انساني است

ــود   گــر در دل تنــگ خــود تومــاهي بينــــي - ــز بـ ــشنو،كه شـــمس تبريـ  )759( از مـــن بـ
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ــل ا  كي گفت كـه روح عـشق انگيـز بمـرد؟ - ـــمرد؟ جبري ـــز بـ ـــة تيــ ــين زدشنـ   م

ــرد ــتيز بم ــوابليس در اس ــه چ ــس ك ــرد    آن ك ــز بمـ ــمس تبريـ ــه شـ ــدارد كـ  )534( او پنـ

ــاد     صــلاح ديــن برانگيختــه بــاد انـــوار - ــه ب ــقان ريخت ــان عاش ــده  و ج   در دي

ــاد     هر جان كه لطيـف گـشت و از لطـف گذشـت ــه ب ــن در آميخت ــلاح دي ــاك ص ــا خ  )437( ب

  دل و عشق
در آثار عرفا از رابطة دل و عشق بسيار سخن گفته شده آنچه مـسلم اسـت اينكـه عـشق و                      

اند   عاشق بسيار گفته   ست عارفان دل مركز و محور   .  دل معنا ندارد   سلوك عرفاني، جدايي از   
عموماً در اشعار عارفانـه و عاشـقانه دل         «بيند و دل در كمند عشق گرفتار ميماند         كه ديده مي  

هاي عشق و   شاعر را به دنبال خودش به سرزمين      وست كه شيدا ميشود و      جاي خاصي دارد ا   
سـت  مقدار عقل و دانش پيش عاشقان بـي      هرچه  . وارستگي كه براي عقل نا آشناست ميبرد      

در زبان فارسي دربارة كمتر چيزي بـه انـدازة دل سـخن             . عشق و دل عزيز و گرامي ميباشد      
ان و يكي از سردستگان مـشتاق ميباشـد در          گفته شده و مولوي نيز كه از پيشوايان شوريدگ        

و يا اينكه سفر عرفاني سـفر از دل         )180: 1364فاطمي،  (» .اين كار سنگ تمام گذاشته است     
، )86(، مـاه  )461(، چـشمة سـوزن    )859(، سـرنا  )1765(مولانا دل را به كـوره       . به دل است  

 از آنها تـصاويري     مانند ميكند كه بسياري   ... و  ) 72(، رباب   )324(، آب صافي    )87(سيماب
   .نو و آفريدة اويند

ــم ــت دلـ ــدگان رفـ ــفت، ز ديـ ــاد    نمرودصـ ــراهيم افتــ ــوداي بــ ــش ســ   )443( در آتــ
ــد ــي را مانـ ــاخ گلـ ــن شـ ــاري دل مـ   )646( كـــش بـــاد صـــبا بـــه لطـــف ميافـــشاند  بـ

  :من طوافي ميكن فرمايد در مثنوي آنجا كه شيخي به ابا يزيد گويد كه كعبه منم گرد
ــه ــي ك ــقّ آن حقّ ــتح ــده اس ــت دي ــده اســت     جان ــود بگزي ــت خ ــر بي ــرا ب ــه م    ك

ـــرّ اوســت ــة بـ ــه خان ــدي ك ــه هرچن ـــت    كعب ــرّ اوسـ ـــانة س ــز خـ ــن ني ــت م    خلق
ــت    تــا بكــرد آن خـــانه را در وي نــــرفت ــز آن حــي نرف ــه ج ــه ب ــدرين خان    وان

  )305، 1362مولوي، (
  تقابل عشق با عقل ، دانشهاي ظاهري و زهد

شود و  يابيم كه عقل ، نكوهش مي      ياري مي  و غنايي زبان فارسي، موارد بس      در ادبيات عرفاني  
بسيار از تضاد و تقابل عقل با عشق، سخن رفته است و هميشه ايـن دو، ماننـد             ،  در اين آثار  

ست كـه ايـن نبـرد هميـشه بـه      ايستند و جالب اين  در برابر هم مي    دو هماورد ميدان كارزار،   
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اگر چه ذره درتاب آفتاب در ظهـور          ، ذره  ،تاب است عقل   آف عشق،« .شكست عقل ميانجامد  
در )19: عـين القـضاه، بـي تـا       (» آمد، امااز كجا او را طاقت آن بود كه خود پرتو آن نور آيد             

فنون در اين عقل ذو. ي شهر وجود دارد ديوانة كوي يارست     رباعيات مولانا عقل كه خواجگ    
در شـعر كـدام     . عشق شـكارچي  كارند و   ها صيد و ش   عقل) 569(اب ميرود برابر عشق به خو   

كه مولانـا گفتـه   . توان دوري از زهد و عاشق شدن را اينگونه ساده و صميمي بيابيم            شاعر مي 
شود و  اينكه عقـل در راه عـشق، مـانع مي ـ         . ..«) 1716(»زاهد بودم ترانه گويم كردي    «: است
ذبة يحبهم هـر سـري را       ست كه جا  دارد نيز ناشي از آن     را از تسليم به جاذبة آن باز مي        انسان

تبة عقـل، توقـف     ماند در مر  جرم آنكه از اين جاذبه محروم مي      لا   آورد، در كمند خويش نمي   
» ... انديـشد    جويي كه عشق از آن بيـزار اسـت نمـي          نگري و سود   كند و جز به مصلحت    مي
  ) 281-2 : 1384 زرين كوب،(

ــوي،  دلـدار به زيـر لـب بخوانـــد چيـــزي - ــه شـ ــزي عديوانـ ــد چيـ ــل نمانَـ  )1803( قـ

ــت    آن علــم كــه در مدرســه حاصــل كردنــد - ــشق،كاري دگرس ــت وع ــاري دگرس  )226( ك

  نــي بيهوشــي ، نــي هوشــمندي باشــد      در عشــق نه پستـي نـه بلنـدي بـــاشد -

ــد   قــراّيــي و شيــخي و مـــريدي نـــبود ــدي باشـ ــي و رنـ ــم زنـ ــي و كـ  )593( قلاّشـ

  جز عشق تـو هرچـه داشـتم سـوخته شـد             شـق تـو افروختـه شـدتا در دل مـن ع ـ      -

ــد     عقــل و سبــق وكتـــاب بـر طـاق نهـاد ــه ش ــي آموخت ــزل و دو بيت ــعر و غ  )616( ش

  
   :نتيجه 

 است و كمتـر بـه بيـرون و          (subjective)و ذهني ) انفسي(رباعيات مولانا، اثري درونگرا     
زبانِ نو، ساده و صميمي مولانا با       . نها توجه دارد  ها پرداخته و به درون و عمق آ        سطح پديده 

و در  ا. گيـري و خوانـدن سـخنش ميكـشاند        دلنـشيني ويـژه، مخاطبـانش را بـه پي         كشش و   
    . ردبـسيار بـه عـشق از نـوع عرفـاني گـرايش دا             . گراسـت رباعيات همچون غزلهايش شادي   

اهيم اخلاقـي،   سـر رباعيـات حـاكم اسـت  هـر چنـد از مف ـ              عرفان بـر سرتا   . ستگريز خرَد
 لغاتطيري، داستانها و قصص تاريخي و       سااجتماعي، مذهبي، داستانهاي پيامبران، اشارات ا     

سـخن گفتـه، ولـي همـة آنهـا را در خـدمت              ... و اصطلاحات دانشهاي موسيقي، شطرنج و     
تصاوير و  . ترين درون ماية رباعيات اوست     دامنهعشق پر . عرفان و عشق بكار ميگيرد    مفاهيم  
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اي به شـعر او بخـشيده        نو و ابتكاري وي در كمال سادگي، طراوت و تازگي ويژه          تشبيهات  
ا در                    . است هر چند در اين ويژگي در نگاه كليّ با مثنوي و غزلهـايش، مـشتركاتي دارد ؛ امـ

  . سادگي، اختصار و صميميت كلام از آنها متمايز است
  

  :پي نوشت
بـاعي مولاناسـت كـه در كليـات شـمس           عدد سمت چپ هر مصراع يا بيـت، بيـانگر شـمارة ر            . 1

  .جلد هشتم ، با تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزانفر آمده است تبريزي،
  

  :فهرست منابع
 .يجام: چاپ ششم، تهران، نيجام جهان ب، )1374(ي ندوشن، محمد علياسلام -1

 .ينغمه زندگ: چاپ  دوم، تهران ،ناردانه ها، )1381(ــــــــــــــ  -2

 .بعثت:  چا، تهراني ب،مولوي و جهان بيني ها ،) تايب (يمحمدتق، يجعفر -3

 .پيكان: تهران اول،اپچالدين عباسي، ترجمة شهاب، راه عرفاني عشق،)1382(ويليام ،چيتيك-4

 .دانيجاو: ، چاپ اول، تهران شمسواني در ديريس، )1375 (يعل، يدشت -5

 .74ش  ، فرخنده پيام، ويعشق از ديدگاه مول، )1359 (محمد مهدي  ، ركني -6

7- دانيجاو: ، چاپ چهارم، تهرانباكاروان حلّه، )1356 (ني كوب، عبدالحسنيزر. 

  .علمي  :تهران  بيست و پنجم، اپ، چپلّه پلهّ تا ملاقات خدا ، )1384(ـــــــــ  -8

 .ين: ، چاپ چهارم، تهران عشقناگريم، )1385 (ميكر، يزمان -9

 .مركز: ، چاپ اول تهرانعشق نوازي هاي مولانا ، )1384( جلال ، ستاّّري -10

 .ترايم: ، چاپ دوم، تهران شعريسبك شناس، )1385 (روسيسسا، يشم -11

 .يانيانتشارات آشت :، تهراني در شعر فارسي رباعريس، )1363(ـــــــــــــــــ  -12

 .توس: تهران،اپ دومچاي، بدره ترجمه فريدون،تو آتش من بادم و ، )1380(آن ماريشيمل، -13

، تصحيح و تحشية رحيم فرمنش رسالة لوايح، )بي تا ... ( القضاه همداني، ابوالمعاليعين -14
 .منوچهري: تهران چاپ دوم، 

 .بنياد فرهنگ ايران: تهران تصحيح نصراالله پورجوادي،  ، سوانح، )1359 (احمد  ، غزالي -15
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، به كوشش )جلد دوم ( سعادتاتيميك، )1380(ابو حامد امام محمد ، ي طوسيغزّال -16
  ي و فرهنگيعلم:   جم، چاپ نهم، تهرانوي خدنيحس

 .اطلاّعات: چاپ اول، تهران، ي مثنوي موضوعريتفس، )1386(قادر ، يفاضل -17

 .ريركبيام: ، چاپ اول، تهران شمساتي در غزليرگريتصو، )1364(نيدحسيس، يفاطم -18

  .ري كبريام: چاپ سوم، تهران، ي مثنوثياحاد، )1361( الزمان عيبدفروزانفر،  -19

 .زوار: ، چاپ دوم، تهران نامهاميخ، )1384(محمدرضا ، يقنبر -20

 و حيمقدمه، تصح، هي و مفتاح الكفاهيمصباح الهدا، )1382( محمودنيعزّالد، يكاشان -21
 .زوار:  چاپ اول، تهران، ي محمد رضا برزگر خالق–ي عفتّ كرباسحاتيتوض

 .يعلم:  چا، تهرانيب، قهي الحققهي حدقاتيتعل، ) تايب (ي رضومدرس -22

الزمان فروزانفر،  ، تصحيحات و حواش بديعفيه ما فيه، )1378(جلال الدين محمد ، مولوي -23
 . اميركبير: چاپ هفتم، تهران

تصحيحات و حواشي  ، ده جلدي، )ديوان كبير(كليات شمس، )1378(ـــــــــــــ  -24
 .اميركبير: بديع الزمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهران

، سعي و اهتمام و تصحيح رينولد الّين نيكلسون، مثنوي معنوي ، )1362 (ـــــــــــــ  -25
 .اميركبير:  نهم، تهراناپچ 

 .زوار:  چا، تهراني، ب اهل خراسانةنام، )1347 (نيغلامحس، يوسفي -26


